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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

دختری در دام کلاهبردار!
او به گونه ای مرا فریب داد که بعد از بازگشــت به ایران از طریق شبکه های اجتماعی و به 

صورت تصویری با یکدیگــر در ارتباط بودیم و همــه تصورم این بود که آن مرد پاکســتانی 

عاشقم شده اســت و به همین خاطر برای خرید خانه مبلغ 700میلیون تومان به حساب 

بانکی ام واریز کرد اما ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 19 ساله ای که پس از فرار از منزل توسط 

نیروهای گشــت کلانتری پنجتن مشــهد بــه مرکــز انتظامی هدایت شــده بــود، وقتی با 

راهنمایی های مشاور کلانتری در جریان پرونده باندهای تبهکار قرار گرفت که دخترانی 

را به مرز تباهی کشــانده انــد، درباره ماجــرای فرار و سرگذشــت خود گفــت: تنها فرزند 

خانواده‌ام هستم اما به خاطر مشکلات مالی که پدر و مادرم داشتند هیچ گاه از زندگی‌ام 

راضی نبودم. پدرم کارگر ساده بود و مادرم نیز در خانه های مردم کارگری می کرد. با این 

حال آن ها هرکدام جداگانه پول هایشان را پس انداز می کردند و حتی برای خرید مایحتاج 

روزانه نیز با هم اختلاف داشتند. وقتی بزرگ تر شدم رفتارهای آنان به گونه دیگری آزارم 

می داد.مادرم معتقد بــود دختر نباید از خانه بیــرون برود و پدرم بر خــاف او مرا آزاد می 

گذاشت. با وجود این همواره نظر مادرم درزندگی بر نظرات دیگران غلبه می کرد به همین 

خاطر هم من دختر پرخاشــگر و عصبی بودم. حتی وقتی دیپلم گرفتم و قصد شــرکت در 

آزمون سراسری دانشگاه را داشتم نیز همین کشمکش ها وجود داشت.

خلاصه وقتی در دانشــگاه پذیرفته نشــدم، شــرایطی برای ســفر به عراق پیــش آمد البته 

هزینه‌های این ســفر را مادرم پرداخت کرد. هنگامی که به عراق رفتــم در آن جا با مردی 

پاکستانی آشنا شدیم که به خانواده ام پیشــنهاد کار داد و مدعی شد باغ نخل دارد و خانه 

و امکانات هم در اختیارمان می گذارد که پدرم به امور باغ رسیدگی کند و مادرم نیز امور 

خانه داری را برایش انجام دهد. امــا یک هفته بعد از این ماجرا، او بــه من ابراز علاقه کرد 

و هر روز به دیدارم می آمد و بالاخره مدعی شــد قصد دارد مرا از خانواده ام خواســتگاری 

کند. مادرم زمانی که متوجه شد به شدت مخالفت کرد چرا که مرا برای پسر خواهرش در 

نظرگرفته بود!

ولی من آرام آرام جذب خوش زبانی ها و رفتارهای احترام آمیز آن مرد پاکستانی شدم به 

گونه ای که در کنارش احســاس آرامش و امنیت می کردم. خلاصه یک سال از این ماجرا 

گذشت و ما به ایران بازگشــتیم. از سوی دیگر نمی‌توانســتم او را فراموش کنم. به همین 

خاطر هم تماس های تلفنی و تصویری ما از طریق شبکه های اجتماعی ادامه یافت تا این 

که او به من گفت: همه خانواده ام در پاکستان هستند و کسی را در ایران ندارم. او سپس 

مبلغ 700میلیون تومان به حساب بانکی ام واریز کرد تا با آن منزلی در مشهد خریداری 

شود که وقتی به ایران آمد به دور از چشمان اعضای خانواده ام با یکدیگر گفت وگو کنیم. 

من هم که خیلی خوشحال شــده بودم از طریق سایت های واســطه‌گر، منزلی نقلی پیدا 

کردم و آن را خریدم چرا که به هر طریق ممکن دوست داشتم از محیط خانه خودمان دور 

باشم!اما هنوز یک هفته بیشتر از ماجرای خرید خانه نگذشته بود که روزی پلیس به سراغم 

آمد و همه حساب های بانکی ام مسدود شد. وقتی مرا به مرکز انتظامی بردند تازه فهمیدم 

در دام یک کلاهبردار حرفه ای افتاده ام و حتی آن باغ هم مال او نبود! حالا باید همه مبلغ 

کلاهبرداری را به شاکی باز می گرداندم. این بود که خانه را به قیمت کمتری فروختم و با 

کمک پدر و مادرم مبلغ مذکور را پرداخت کردم ولی بعد از آن اعتماد خانواده ام از من سلب 

شــد تا حدی که مادرم مرا در خانه حبس کرد و اجازه نمی داد بیرون بروم. حتی گوشــی 

تلفن مرا هم گرفتند در این میان فقط گاهی پدرم که دلش به حالم می ســوخت مقداری 

تنقلات برایم می خرید و پنهانی به من می داد.

خلاصه در یکی از همین روزها پدر و مادرم سرکار رفتند من هم قفل در را شکستم و از خانه 

فرار کردم اما جایی را نداشــتم. این بود که ســر از پارک ها درآوردم و شب را روی نیمکت 

پارک خوابیدم که صبح با صدای آژیر خــودروی پلیس از خواب بیدار شــدم و آن ها مرا به 

کلانتری هدایت کردند؛ اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور سرهنگ جعفرخانی)رئیس 

کلانتری پنجتن مشــهد( اقدامات مشــاوره ای برای آشــنایی دختر جوان با آســیب های 

اجتماعی در محیط خارج از خانواده، بررســی هایی نیز برای مهارت آموزی خانواده این 

دختر جوان در مرکز مددکاری اجتماعی آغاز شد.

ماجرای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

بــا   کــه  »پســرنامرئی« 

تماس‌های تلفنی در بسیاری 

از شهرهای بزرگ کشور و با 

رســید های جعلی از قصابی ها کلاهبرداری کرده 

اســت، در حالی بــا دســتورهای ویژه قاضی شــعبه 

454 دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد دستگیر 

شد که تاکنون به کلاهبرداری در شهرهای مشهد، 

نیشابور، تربت حیدریه، تهران، تبریز و شیراز اعتراف 

کرده است.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

ماجرای کلاهبرداری های سریالی»پســرنامرئی« 

در مشــهد از مدتی قبل زمانی آغاز شــدکه شکایت 

متصدیان قصابی روبه افزایش گذاشت. در این میان 

متصدی یکــی از قصابی هایی که در توزیع گوشــت 

های منجمد فعالیت داشــت با مراجعه به نیروهای 

انتظامی ادعا کــرد فردی با تمــاس تلفنی تقاضای 

ارســال چندین کارتن گوشت منجمد برای قصابی 

های محلی را داشــت و من هم شماره شبای بانکی 

ام را برایش فرســتادم و بعد از آن که پیام واریز وجه را 

دریافت کردم، گوشت ها را به نشانی یک قصابی دیگر 

در منطقه گلشهر مشهد ارسال کردم. او حتی رسید 

واریز وجه را هم برایم فرســتاد و این گونه اعتمادم را 

جلب کرد. از سوی دیگر وقتی متوجه شدم که پولی 

به حســابم واریز نشده است به نشــانی قصابی رفتم 

که گوشــت ها را خریده بود اما آن جــا فهمیدم که او 

هم گوشــت ها را تلفنی خریداری و همه بهای آن ها 

را هم به حساب فروشنده واریز کرده است!در همین 

حال، شاکیان دیگری نیز که طعمه کلاهبرداری های 

»پسرنامرئی« شده بودند با شــکایت های مشابهی 

عنوان کردند طی چند روز مدام برای »پسرنامرئی« 

به مقاصد مختلف گوشت ارسال کرده اند اما بعد با 

رسیدهای جعلی روبه رو شــده اند.گزارش روزنامه 

خراسان حاکی اســت: در پی افزایش شکایت های 

مذکور پرونده ای در شعبه 454 دادسرای عمومی 

و انقلاب مشهد تشکیل شــد و ماجرای »رسیدهای 

جعلی« زیــرذره بیــن تحقیقات قرارگرفــت. طولی 

نکشــید که با دســتورهای ویژه قاضی »سیدکاظم 

احمــدی حســینی« گروهی از 

کارآگاهان زبده پایگاه شــمال 

پلیس آگاهی مشهد وارد عمل 

شــدند و رصدهای اطلاعاتی 

را درحالــی برای دســتگیری 

»پسرنامرئی« آغاز کردند که 

بررسی های مقدماتی نشان 

داد همه حساب های بانکی 

که پول فروش گوشت ها به 

آن واریز شــده است مربوط 

به افــراد مجهــول المکان 

اســت. خــط هــای تماس 

تلفنی »پســرنامرئی« هم 

ناشــناس  هویت‌هــای 

دارنــد! این گونــه بود که 

کارآگاهــان در تحلیــل 

کارشناسی جرم متوجه شدند با یک 

کلاهبردار زیرک روبه رو هستند که تلاش می کند 

هیچ گونه اثری از تبهکاری های خود برجای نگذارد.

در این شــرایط گروهــی تخصصــی از کارآگاهان با 

دستور ســرهنگ محمدرضا فدائیان)رئیس پلیس 

آگاهــی مشــهد( ماموریت یافتنــد با بهره گیــری از 

فناوری های نوین پلیســی، دامنه تحقیقات خود را 

گسترده تر کنند.این در حالی بود که قاضی »احمدی 

حســینی« با راهنمایی های کارآگاهان، اختیارات 

خاص قضایــی را نیز برای ورود بــه مخفی گاه متهم 

صادر کــرد؛ بنابرایــن چنــد روز بعد »پســرنامرئی« 

در عملیــات کارآگاهان و پــس از مدتــی رصدهای 

اطلاعاتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.این  

»پسر نامرئی« که هنوز از چگونگی دستگیری خود 

در شــوک فرورفته بــود، وقتی مقابل مقــام قضایی 

قرار گرفت دیگر همه راه های انکار دسیسه  پیچیده 

خود را بــرای کلاهبرداری از قصابی ها بســته دید، 

در اعترافاتــی تلخ پــای دخترانی را به میان کشــید 

کــه از آنان هــم سوءاســتفاده 

کرده بود.این جوان 28 

ساله که »امیرحسین« نام 

دارد، در ادامــه اعترافات 

خود به کارآگاهــان پایگاه 

شــمال پلیس آگاهــی نیز 

گفت: از طریق سایت دیوار 

را  گوشــت  فروشــندگان 

شناسایی می کردم و سپس 

تقاضای خرید گوشــت های 

منجمــد برزیلی را مــی دادم 

و بعــد وجــه آن را بــه صــورت 

»رسید جعلی« در حالی برای 

فروشنده ارسال می کردم که 

از او می خواستم گوشت ها را با 

یک پیک موتوری به قصابی‌های 

دیگر ارسال کند که با آن ها هم 

برای خرید ارزان گوشــت قرار گذاشته بودم.وقتی 

فروشنده با اعتماد به رسید جعلی،کارتن های حاوی 

گوشت منجمد را به قصابی های دیگر ارسال می کرد 

آن  هاهم پول خرید را به حساب بانکی واریز می‌کردند 

که متعلق به برخی از دختران و زنانــی بود که من با 

آن‌ها رابطه داشتم!وی ادامه داد: گاهی نیز از همان 

دختران برای تحویل گوشــت ها استفاده می‌کردم 

و پس از فــروش به قصابی هــای محلی، وجــه آن به 

حساب بانکی آن ها واریز می شد تا من در این میان 

شناسایی نشوم ولی نمی دانم چگونه در روز جمعه 

ناگهان پلیس را بالای ســرم دیدم ...بنــا بر گزارش 

روزنامه خراسان، در پی اعترافات »پسرنامرئی« و با 

دســتورهای قاطع قاضی پرونده، طولی نکشید که 

همه عوامل مرتبط با این تبهکار حرفه ای دســتگیر 

و بازجویــی از آن هــا آغــاز شــد.یکی از دخترانی که 

فقط16ســال دارد و طعمــه ســودجویی هــای این 

پسر خلافکار قرار گرفته اســت، درباره این ماجرای 

تاسف‌بار به سروان شــفیعی )افسرپرونده( گفت: او 

)متهم( با من تماس گرفت و از من خواست به بولوار 

طبرسی شمالی بروم. وقتی به محل قرار رسیدم او 

هم ســوار بر تاکســی اینترنتی به دنبالم آمد و به من 

گفت: از تربت حیدریه مقداری گوشت فرستاده اند 

که قصد فروش آن ها را دارم. یــک بار هم در خیابان 

آیت ا... عبادی گوشت فروخته و شماره کارت بانکی 

مرا داده بود که 18میلیون تومان به حســاب بانکی 

من واریز شد و من هم 5 میلیون تومان آن را به خودش 

پس دادم!...به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

در همین حــال یکی از شــاکیان وی با تماس تلفنی 

کارآگاهان خود را از نیشــابور به مشهد رســاند و در 

تشریح ماجرای »رسید جعلی« به کارآگاهان گفت: 

روز چهارشنبه)پانزدهم( فردی از طریق سایت دیوار 

پیام داد که مقداری گوشت لازم دارم و من هم قیمت 

دادم. او عصر روز بعد با یک تاکســی آمــد و ادعا کرد 

رســید وجه را از طریق شــبکه اجتماعی »ایتا« برایم 

ارسال کرده است. من هم زمانی که رسید پرداخت 

را دیدم گوشت ها را بار زدم که بعد از رفتن او متوجه 

شــدم رســید مذکور جعلی بود! و این گونــه بیش از 

15میلیون تومــان از دســت دادم ...بر اســاس این 

گزارش، در حالی که »پسرنامرئی« به کلاهبرداری در 

شهرهای تهران، تبریز، مشهد،نیشابور تربت حیدریه 

و شــیراز اعتــراف کــرده اســت، تــاش کارآگاهان 

با دســتورهای ویــژه مقــام قضایی برای ریشــه‌یابی 

تبهکاری‌های گسترده این جوان 28ساله همچنان 

زیر نظر سرگرد میرزایی)رئیس پایگاه شمال پلیس 

آگاهی مشهد( ادامه دارد.

کیفرخواست باند مخوف ۳۸ نفره سرقت‌ مسلحانه  صادر شد
 

 

 عامل کلاهبرداری با رسیدهای جعلی دستگیر شد

قصابی ها زیر تیغ پسرنامرئی!

 توکلی-باند مخوف ۳۸ نفره سرقت‌ مسلحانه که در جنوب و شرق استان 
کرمان دست به اقدامات تبهکارانه می زدند،  به چنگ قانون افتادند.به 

گزارش خراســان،  اعضای این باند بی رحم، جرایم خشن و متعددی 

از جمله سرقت مسلحانه، قتل، زورگیری مسلحانه، راهزنی مسلحانه 

در جاده‌ها و سرقت از خودرو‌های ســنگین در محور‌های مواصلاتی و 

ترانزیتی، سرقت طلا و جواهرات و قدرت‌نمایی و تیراندازی با سلاح گرم 

را در  کارنامه سیاه دارند.  دادستان عمومی و انقلاب  جیرفت  بیان کرد: 

به دنبال  وقوع تعداد زیادی سرقت مسلحانه و شکایت بیش از ۷۰ مال 

باخته به دستگاه قضایی، موضوع در دستور کار ویژه  مرجع  قضایی قرار 

گرفت.قاضی افشین صالحی نژاد  افزود: بازپرسان دادسرای عمومی و 

انقلاب شهرستان جیرفت پس از بررسی مکان‌ها و  محل‌های وقوع جرم 

و انجام اقدامات علمی و تخصصی از ســوی کارآگاهان پلیس آگاهی، 

ســرنخ‌هایی را جمع‌آوری و ردپای  شــبکه  بــزرگ از ســارقان را در این 

سرقت‌ها به دست آوردند که در ادامه رصد دقیق و هوشمندانه اقدامات 

این باند را در دستور ویژه قرار دادند.وی تصریح کرد: تحقیقات در این 

خصوص ادامه داشــت تا این که کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان 

دریافتند که یکی از سرکردگان این باند در یک اقدام مسلحانه در جاده 

جیرفت به عنبرآباد مرتکب یک فقره قتل عمدی شده است که بلافاصله 

وارد عمل شــده و پس از شناســایی مخفیــگاه متهم، وی و تعــدادی از 

سارقان را به محاصره خود درآوردند و در نهایت تمامی اعضای این باند 

شناسایی و دستگیر  کردند.این مسئول قضایی  گفت: با توجه به دامنه 

گسترده سرقت‌های این باند، از چندین حوزه قضایی علیه اعضای این 

باند شکایت شده بود که در نهایت تمامی پرونده‌ها در دادستانی جیرفت 

تجمیع شد و در حال رســیدگی اســت.وی با بیان این که در خصوص 

سرکرده این باند کیفرخواست محاربه صادر شــده است، اضافه کرد: 

سرکرده اصلی این باند یک فقره قتل عمدی را نیز در پرونده اقدامات 

مجرمانه خود دارد.
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